
نا  ی ص وق اسلا ه و  عات    طا
ماره   سال  تانم و تم،    ١٣٩٠ ،ز

  ٧٩- ٩٢     حات

  

  
 ١حكم نماز جمعه از ديدگاه فيض كاشاني

  عبدالكريم عبداللهي 

  
  : چكيده  

مقاله حاضر در مقام بيان ديدگاه فيض كاشانى درباره حكم نمـاز، مشـتمل بـر    
صلى االله  برگزارى نخستين نماز جمعه در اسلام توسط پيامبر اكرم: مطالب زير است

جهت تحكيم مبانى عقيدتى و بيـان  عليه وآله، حكمت خطبه نماز جمعه كه بايد در 
مسائل لازم مربوط به جامعه اسلامى باشد و نيز بيان اقـوال فقهـاى اماميـه دربـاره     
حكم نماز جمعه، قول فيض كاشانى بر وجوب تعيينى و دلائل وى بر ايـن قـول، از   

علـيهم السـلام، احكـام     آيات، روايات از پيامبرصلى االله عليه وآله و امامـان معصـوم  
 .اد از رواياتمستف

 
 .نماز جمعه، وجوب تعيينى، فيض كاشانى : كليدواژه       

 
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
  14/7/90: تاريخ پذيرش   22/6/90: تاريخ وصول -1      

  الهيات دانشگاه فردوسی مشهد  گروهدانشيارk@ferdowsi.um.ac.ir-bdolahia  
  

  

  



  
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

امه
صلن

ف
 

مي
سلا

ق ا
حقو

ه و 
 فق
ات

طالع
م

/
ال
س

 
هش

 /تم
مار

ش
 ه

26   
80  

 نخستين نماز جمعه در اسلام -1

صلى االله عليه وآله در سال چهاردهم بعثت، از مكه بـه مدينـه هجـرت كـرد و در      پيامبر اكرم 
كلثوم بـن  «سيد و بر خانه در دو فرسخى مدينه ر» قبُا«روز دوشنبه دوازدهم ربيع الأول به دهكده 

وارد شد و تا پايان آن هفته يعنى تا نيمه همان مـاه در آنجـا   » بنى عمرو بن عوف«از قبيله » هدم
عليه السلام به آن حضـرت،   طالب را بنا نهاد، پس از پيوستن على بن ابى» مسجد قبُا«توقف كرد و 

اقامه كـرد و  » بنى سالم بن عوف«ميان قبيله در روز جمعه عازم شهر مدينه شد و نماز جمعه را در 
؛ ابن اثيـر،  139، 2ابن هشام، السيرة النبّوية، (برگزار شداى بود كه در مدينه  اين نخستين نماز جمعه

نخستين نماز جمعه در اسلام اين نماز برابر نوشته طبرى و مسعودى،  .)107، 2الكامل فى التاريخ، 
 .)286، 2؛ مروج الذَّهب، 114، 2والملوك، تاريخ الأمُم طبري، (بود

 حكمت خطبه نماز جمعه -2

إنَِّمـا جعلـَت   «: كند كه آن حضرت فرمـود  فضل بن شاذان، از امام رضاعليه السلام روايت مى 
سـبب لمـوعظتَهمِ   ] ميـر للأ[الخُْطبْةُ يوم الجْمعةِ لأنََّ الْجمعةَ مشـْهد عـام، فـَأَراد أنَْ يكُـونَ للْإمِـامِ      

   و ِهميـنةِ دَلح دنيْـاهم،  وتَرغْيبهِمِ فىِ الطَّاعةِ، وترَْهيبهِمِ عنِ الْمعصيةِ، وتَوقيهمِ على ما أَراد مـنْ مصـ
ةُ     الَّتىِ] الأَهوالِ[ويخبْرُِهم بِماورد عليَه منْ الĤْفاقِ ومنَ الْأحَوالِ  وإنَِّمـا  ... لهَم فيهـا المْضَـرَّةُ والْمنْفَعـ

وائ     لَّ، والـْأخُرْى للْحـ ذارِ  جعلَت خُطبْتيَنِ ليكوُنَ واحدةٌ للثَّناء والتَّحميد والتَّقدْيسِ للَّه عـزَّ وجـ جِ والْأعَـ
مهملعأنَْ ي رِيدما يو ،عاءالدالإْنِدْارِ وبِ و ِيهَنهو ِرهَنْ أممالْفَسادو لاحالص يهخطبـه در روز جمعـه   «»ما ف

براى اين تشريع شده است كه نماز جمعه محل حضور و انجمن عمـومى اسـت از ايـن رو خداونـد     
پند و انـدرز دهـد و بـه طاعـت خـدا      را اراده كرده تا براى پيشواى مسلمانان فرصتى باشد كه آنان 

از معصيت بترساند و آنان را به مصلحت دين و دنيايشان آگاه سازد و آنچه از اخبـار و   ترغيب كند و
صدوق، عيـون  (»حوادث مهم جهان رسيده كه سود و زيان مردم در آن است به اطلاع آنان برساند

 .)232، 2اخَبار الرِّضاعليه السلام، 

عزّ وجلّ، ديگرى براى بيان  دو خطبه قرار داده شده تا يكى براى حمد و ثنا و تقديس خداى 
، هشدارها، و دعـا بـه درگـاه خداونـد     )توضيح علت كارهاى انجام شده و نشده(ها، عذرها نيازمندي

  .و آنچه صلاح و فساد در آن است، آگاه سازد براى اين كه مردم را به امر و نهى) نيز(و  باشد
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 اقوال فقهاى اماميه درباره حكم نماز جمعه -3 

ز جمعه يكى از احكام قطعى و از ضروريات شريعت اسلام است و اختلاف فقيهان وجوب نما 
عليه السلام يا منصوب از  فقط در اين است كه آيا وجوب تعيينى آن كه در عصر حضور، توسط امام

شد در عصر غيبت نيز به حال خود باقى است و يا اين كه مشـروعيت آن، منـوط    جانب او اقامه مى
ليه السلام يا منصوب از سوى اوست؟ از اين رو اقوال مختلفى اسـت كـه برخـى از    ع به حضور امام

كه مهمترين آن، سـه  ) 2 - 121، هالجمع هحائرى، صلا(،شود فقهاى معاصر هفت قول را يادآور مى
 :به شرح زير است) 13، 1غروى، التنقيح، (قول 

ف مشروعيت نماز جمعه حرمت نماز جمعه و عدم مشروعيت آن بر اساس ادعاى توقّ -3-1 
عليه السلام يا منصوب از جانب او زيرا اقامه نماز جمعه از مناصب خاص آن حضـرت   به حضور امام

و  303، 1السـرائر،  ، ابـن ادريـس  (است و اين قول، منسوب به برخى از فقيهان مانند ابـن ادريـس   
 .)41، 1همان و غروى، التنقيح، (، سلاّر و سيد مرتضى است)304

وجوب تخييرى يعنى مكلّف، مخير است كه نماز جمعه را بخواند يـا نمـاز ظهـر را و     -3-2 
شـود و ايـن قـول مشـهور در ميـان فقهـاى متـأخّر         هر كدام را كـه بخوانـد، ديگـرى سـاقط مـى     

 .)13، 1غروى، التنقيح، (است

وجوب تعيينى كه به طور مشخص وجوب به آن تعلقّ گرفته و ايـن قـول بسـيارى از     -3-3
 :فقيهان و محدثان است، از جمله

شهيد ثانى كه ظاهراً نخسـتين   ابوالصلاح حلبى، ،شيخ مفيد شيخ صدوق،، الإسلام كلُينىه ثق 
اى در وجـوب تعيينـى نمـاز جمعـه نوشـته اسـت،        فقيهى است كه سه سال پيش از شهادت، رساله

نگاشته است، شـيخ حـرّ   » الشهاب الثاقب«اى تحت عنوان  صاحب مدارك، فيض كاشانى كه رساله
كلينـي، الفـروع مـن الكـافي،     ()صلاه الجمعه(و آيه الحائري محدث بحرانىعاملى، علّامه مجلسى، 

؛ ابوالصلاح حلبي، 4-163؛ شيخ مفيد، المقنعه،409، 1؛ شيخ صدوق، من لا يحضره الفقهيه، 3،418
؛ 13و  2، 5، وسـائل الشـيعه،   حرّ عـاملي  ؛ 8، 4؛ عاملي، مدارك الاحكام، 279، 3الكافي في الفقه، 
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؛ محدث بحراني، الحدائق النـاظره،  221، 89مجلسي، بحار الانوار، ؛ 348، 15مجلسي، مرآه العقول، 
  .)415، 378و  398،  9

 

 قول فيض كاشانى -4

و مورد اتفاق علماى » اظَهر من الشَّمس«طبق گفتار فيض كاشانى، وجوب عينى نماز جمعه  
هاست و در دوران زندگانى پيامبرصلى االله عليـه وآلـه برگـزارى نمـاز جمعـه      اناسلام در تمامى زم

باشد و عالمان اسلامى وجوب آن را مشروط به  استمرار داشته و پس از آن حضرت نسخى هم نمى
جز يك نفر يا دو نفر مانند محمد بن ادريس و سلاّر بـن عبـدالعزيز كـه وجـوب     هاند ب شرطى نكرده
اند كه موجب سقوط آن در عصر غيبت  عليه السلام نموده شروط به شرط حضور امامنماز جمعه را م

و ابن ادريس هذا هو الذّى قال فيه العلّامـة  «شود، هر چند كلام سلّار، قابل تأويل به حق است،  مى
در اصل وجوب نمـاز جمعـه   : گويد همچنين مى .)9و  8الشهاب الثاقب،  كاشاني،(»والمحققّ ما قالا

كنند و بلكه آن را از ضروريات  فى نيست بلكه تمامى فقيهان اعتراف دارند و ادعاى اجماع مىاختلا
  .)11، همان(شمارند و فقها فقط در شرايط آن اختلاف دارند دين مى
  
 دلايل فيض كاشانى بر وجوب تعيينى نماز جمعه -5

كند عبـارت اسـت    ه مىدلايلى را كه فيض كاشانى براى اثبات وجوب تعيينى نماز جمعه اقام 
عليهم السلام، زيـرا اساسـاً    كلام خدا، كلام رسول خداصلى االله عليه وآله و كلام امامان معصوم: از

 همنحصـر ه الشرعي هوالأدلّ«:گويد به همين سه دليل است كه مىادلهّ شرعيه به نظر ايشان منحصر 
مزبور همراه بـا توضـيحات ايـن جانـب،      اما بيان ادلهّ سه گانه .)13، همان(» هعندنا فى هذه الثلاث

  :بدين قرار است
 آياتى از قرآن  -5-1

  فاَص سعوا الى ذكْرِ اللَّه و ذَروا  همنْ يومِ الجْمع هيا أيَها الَّذينَ  امنُوا اذَا نُودى للصلو«:آيه اول 
 .)9جمعه، ( »نَالبْيع ذلكمُ خيَرٌ لَكمُ انْ كنُتْمُ تَعلَمو
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گاه براى نماز روز جمعه اذان گفته شود به سوى ذكر خـدا  ايد هر اى كسانى كه ايمان آورده« 
اهتمـام بـه حضـور در نمـاز     (وش را رها سازيد، اگر بدانيد ايـن و خريد و فر) اهتمام بورزيد(بشتابيد 
 .»براى شما بهتر است) جمعه

كه امر به سعى و اهتمـام بـه آن شـده نمـاز     » ر خداذكْ«مفسران اتفاق نظر دارند كه مراد از  
بنابر اين هر كس كـه مـؤمن باشـد     .باشد وع نماز جمعه و خطبه آن مىجمعه يا خطبه آن و يا مجم

موظفّ به اهتمام و شنيدن خطبه نماز جمعه و انجام آن و ترك هر چيزى است كه مانع حضـور در  
كه دلالت بر وجوب سعى، تـلاش و اهتمـام   » فَاسعوا«در آيه شريفه افزون بر امر  .نماز جمعه باشد

 :به حضور در نماز جمعه دارد مشتمل بر انواعى از تأكيد و تشويق است

كه بـه  » نُودى«باشد و نيز فعل  كه شرطيه زمانيه مى» إذا«به كلمه » نُودى«تعلقّ فعل  - 1 
 .صورت مجهول است دلالت بر تحققّ وقوع نماز جمعه دارد

 .»وذَروا البْيع«لزوم ترك اضداد مانند داد و ستد در هنگام نماز جمعه  - 2 

 .عليهم السلام، نيست اطلاق آيه كه مقيد به زمان خاص مانند عصر حضور معصوم - 3 

ك    يا أيَها الَّذينَ  امنُوا لاَ تُلهِْكمُ امَوالُكمُ و لَا اوَلَادكمُ عنْ ذكرِْ «: آيه دوم  لْ ذلـ نْ يفْعـ اللَّه و مـ
 .)9منافقين، ( »فَاوُلئك هم الْخاَسروُنَ

ايد اموال و اولادتان، شما را از ياد خـدا بـاز نـدارد و كسـانى كـه       اى كسانى كه ايمان آورده«
 ».چنين كنند، زيانكارند

 .ز جمعه داردبه نماز جمعه، دلالت بر وجوب نما» ذكر خدا«اين آيه نيز با توجه به تفسير  

 .)238بقره، (»حافظوُا علَى الصلَوات والصلوةِ الْوسطى«: آيه سوم 

 .»به ويژه نماز ميانه مواظبت نماييد) پنج گانه(يبر نمازها« 

و كلام محققـان، مـراد از   ) 15و  14، 3حرّ عاملى، وسائل الشيعه، (به موجب برخى از روايات  
  .آن امر شده، نماز جمعه در روز جمعه و نماز ظهر در ساير روزهاستنماز ميانه كه خصوصاً به 

  رواياتى از پيامبرصلى االله عليه وآله-5-2 
صلى االله عليه وآله  از پيامبر اكرم فقهى و غير فقهى احاديثى را  هاىاصه در كتابخو   امهع     
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معـه دارد و مشـروط بـه    اند كه برخى صريح و برخى ظهور در وجـوب تعيينـى نمـاز ج    روايت كرده
 :شرطى نيست، مانند

ومِ الْقيامـةِ  « - 1  ؛ 12، 4الفقهـاء،  ه علّامـه، تـذكر  (» كتُبت عليَكمُ الْجمعةُ فَريِضةًَ واجبِةً إلِى يـ
 .)6، 5؛ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، 1125، 8الوافى، كاشاني، 

 .ر شما مقرر شده استنماز جمعه به عنوان فريضه واجبه تا روز قيامت، ب 

روايت مزبور، صريح در وجوب تعيينـى مسـتمر تـا روز قيامـت اسـت و مشـروط بـه حضـور          
 .عليه السلام و اذن آن حضرت نيست امام

 2 - »عمالْجه ِواجبلى كـُلِّ  هع ـ   عبلـى أَرمٍ إلاَِّ عل رأََ   : همسـ د مملـُوك، أوَِامـ ، أوَ صـبِى، أو  هعبـ
  .)321، 8 ،؛ طَبرانى، المعجم الكبير6، 5وسائل الشيعه، عاملي، ؛ 1125، 8الوافى كاشاني، (»ضٍمريِ

 .نماز جمعه بر هر مسلمانى واجب است بجز بر عبد، زن، نابالغ و بيمار 

صلى االله عليه وآله در خطبه طولانى كه مردم را ترغيب و تشـويق بـه نمـاز     پيامبر اكرم - 3 
د ممـاتى ولـَه    هعالى فرَض عليَكمُ الْجمعإنَِّ اللَّه تَ« :جمعه نمود، فرمود ، فمَنْ تَركَهَا فى حياتى أوَبعـ

لا صألاَ و ،ِرهَفىِ أم َله كلا بارو ،لَهَشم اللَّه عموداً لهَا، فلاَ جحج َخفْافاً بهِا أوتلٌ، اسعاد لاإِمامه   ،لـَه
خداونـد متعـال نمـاز    « .»لَه، ألا ولا حج لَه، ألاَ ولا صوم لَه، ألاَ ولا برَِّ لَه، حتَّى يتـُوب  هاألاَ ولا زك

جمعه را بر شما واجب كرد، پس كسى كه در زمان حيات يا پس از وفاتم از روى سبك شمردن يـا  
دهـد،   شد، در كارش بركت نمـى بخ انكار، آن را ترك نمايد، خداوند وضع نابسامان او را سامان نمى

، 8الوافى، كاشـاني، ( »آگاه باشيد براى او نماز، زكات، حج، روزه و نيكى نيست تا وقتى كه توبه كند
 .)7، 5وسائل الشيعه، عاملي، ؛ 1125

عليه السـلام، بـه عـلاوه در برخـى از      امام جماعت است نه امام معصوم» امام«ظاهر از لفظ  
 .تنيس» امام«روايات، لفظ 

و كسـى  «».ختَمَ اللَّه على قلَبْهِ بخِاتمَِ النفّـاقِ  همتَعمداً منْ غيَرِ علَّ منْ تَرَك ثلاَثَ جمعٍ« - 4 
نماز جمعه را ترك كند، خداونـد بـر قلـب او مهـر     ) پى در پى(كه از روى عمد و بدون عذر، سه بار 

  .)170، 1ير، طبرى، المعجم الكب؛ 1125، 8كاشاني،(»زند نفاق مى
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سـه بـار   ) بـدون عـذر  (كسى كه « »ثلاَثَ جمعٍ تهَاوناً بهِا طبَع اللَّه على قَلبِْه  منْ تَرَك« - 5 
) تيرگـى و غفلـت  (نماز جمعه را از روى سبك شمردن ترك كند خداوند بر دل او مهـر  ) در پىپى(

نَن  500، سنَن ترمْذى، شماره 1052 سنَن ابى داود، شماره ؛ 1125، 8الوافى، كاشاني، (»زند مى ؛ سـ
 .)916و  915، شماره 6 - 365، 22؛ طبرى، المعجم الكبير، 6 - 1125ابن ماجه، شماره 

نَ        « - 6  ه علـى قُلـُوبهِمِ، ثـُم ليَكـُوننَُّ مـ ليَنتْهَيِنَّ أَقْوام عنْ ودعهمِ الْجمعات، أو ليَخـْتمنَّ اللَّـ
يـا خداونـد بـر     مختلف مردم بايد از ترك نمازهاى جمعـه خـوددارى نماينـد   (ى هاگروه «»يِنَالْغافل
؛ 1125، 8الـوافى،  كاشـاني،  (»زند، آنگاه از غافلان خواهند بـود  مى) تيرگى و غفلت(شان مهر يدلها

، شـماره  99، 19؛ طبرانى، المعجـم الكبيـر،   865؛ صحيح مسلم، شماره 6، 5وسائل الشيعه، عاملي، 
197(. 

چنانچه وجوب نماز جمعه تخييرى بود در صورت ترك آن، : نويسد فيض كاشانى در پايان مى 
بود كه علامت كفر اسـت، زيـرا تـرك يكـى از دو      تهديد به نفاق و مهر تيرگى و غفلت در دل نمى

  .)18الشهاب الثاقب، كاشاني،(فرد تخيير، موجب اين عقوبت نيست
 عليهم السلام مرواياتى از امامان معصو -5-3 

ى، رئـيس    هصاحبان كتُب اربعه روايى شيعه يعنى ثق  الإسلام ابوجعفر محمد بن يعقـوب كُليَنـ
المحدثين ابوجعفر محمد بن على بن بابويه قُمى و شيخ الطائفه ابوجفعر محمد بن حسن طوسـى از  

انـد كـه دلالـت بـر وجـوب       كرده عليهما السلام اخبار معتبر فراوانى را روايت امام باقر و امام صادق
عليه السلام يا مـأذون از جانـب    قطعى نماز جمعه دارند بدون اين كه مشروط به حضور امام معصوم

او و يا مشروط به فقيهى باشد، و دلالت برخى از ايـن روايـات، صـريح و برخـى ظـاهر در وجـوب       
 :تعيينى نماز جمعه است

اسِ   «: لام كه فرمودصحيحه زراره از امام باقرعليه الس - 1  إنَِّما فرَضَ اللَّه عزَّ وجلَّ علَـى النَّـ
عمْنَ الجهم عملا هإلِى الْجينَ صثلاَثساً وخَملا ه د  ه، منهْا صـ  ـ    هواحـ ماعفـىِ ج ا اللَّـهفَرَضـَهه   ى وهـ

ُعمْع هالجسنْ تها عضَعووه :الْكبَيِرِ، ويرِ، وغنِ الصرْأ   ع د، والمْـ رِيضِ،  هالْمجنُونِ، والْمسـافرِ، والْعبـ ، والمْـ
نمـاز را   35خداوند عزّ وجـلّ از جمعـه تـا جمعـه ديگـر،      «»والأْعَمى، ومنْ كانَ على رأْسِ فَرْسخيَنِ

واجب كرد كه از جمله آنها يك نمازى است كه خداوند آن را به جماعت واجب كرده كـه آن نمـاز   
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غير بالغ، پيرمـرد، ديوانـه، مسـافر،    : نفر برداشته است 9اين نماز را از ) تكليف وجوب(معه است و ج
نْ لا يحضُـره الفقيـه،    (»باشد) يا بيشتر(عبد، زن، بيمار، نابينا و كسى كه سر دو فرسخى  صدوق، مـ

 .)1219، 8الوافى، ؛كاشاني،1219شماره 

لَّ    «: عليه السلام كـه فرمـود   صحيحه ابى بصير و مسلم، از امام صادق - 2  زَّ وجـ إنَّ اللَّـه عـ
عبفىِ كُلِّ س َفَرضلا هينَ صثلاَثساً وَامٍ خمَأيلاهنهْا صم ،ه ِواجبها إلاَِّ     هدشـْهمٍ أنَْ يـلسلى كـُلِّ مع

سخَمرأَْ: هالْمرَ، وسافالْمو ،لُوكمالْمو ،رِيضالمبِهالصو ،نمـاز را   35خداوند عزّ وجلّ، در هر هفته، «»ى
 ـ جـز پـنج   هواجب كرد كه از جمله آنها نمازى است كه بر مسلمانى واجب است در آن حضور يابد ب

، 8الوافى، كاشـاني، ؛ 418، 3 ،كلُينـى، الفـروع مـن الكـافى    (»بيمار، برده، مسافر، زن و نابـالغ : گروه
1219(. 

نماز جمعه بر چه كسـى  : به امام باقرعليه السلام عرض كردم: گويد صحيحه زراره كه مى - 3
 واجب است؟ 

منَ الْمسلميِنَ أَحدهم  هلأَقَلَّ منْ خمَس هنَفَرٍ منَ الْمسلمينَ، ولا جمع هتحَب على سبع«: فرمود 
عبس عَتمفإَِذا اج ،الإْمامه ب مهَخافُوا أمي َلمو تهُم بـر هفـت نفـر از مسـلمانان واجـب       «»عضهُم وخطَبَـ

است، نماز جمعه براى كمتر از پنج نفر از مسلمانان كه يكى از آنان امام باشد، نيسـت پـس هرگـاه    
ــر جمــع شــدند و   ــان(هفــت نف ــه   ) از ظالم ــه شــود و خطب ــام جمع ــان ام نترســيدند برخــى از آن

 .)1123، 8الوافى،  ؛ كاشاني،1220صدوق، من لا يحضُره الفقيه، شماره (»بخواند

 .شود اين نماز جمعه با كمتر از پنج نفر برگزار نمىبنابر

اين نصَ در عدم اشتراط اقامه جمعـه بـه اذن   : گويد فيض كاشانى پس از نقل اين روايت، مى 
 .)21الشهاب الثاقب، كاشاني،(تو مراد از امام، امام جماعت اسعليه السلام است  معصوم

لا تَكـُونُ  «: كند كه آن حضرت فرمـود  حسنه زراره كه از امام باقرعليه السلام روايت مى - 4 
ْالْخطُبه معالْجولا هصوه سنْ خَملى أَقلََّ منِ عَكْعتيرع هبأَرالإمامِ و طهرخطبه جمعه و دو ركعت «»ه

كلينى، الفـروع  (» )مأموم(و چهار نفر امام) يعنى يك نفر(شود  نج نفر برگزار نمىنماز آن با كمتر از پ
  .)8،1123الوافى، كاشاني، ؛640، شماره 240، 3؛ شيخ طوسى، تهذيب الأحكام، 419، 3من الكافى، 
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زىِ   «كند كه  عليه السلام روايت مى از امام صادق) بقبْاق(موثقه ابى العباس  - 5 أَدنى مـا يجـ
كنـد پـنج   مه نماز جمعه، كفايت مـى كمترين عددى كه براى اقا«».أَدناه هأوَخَمس هسبع هالْجمع فىِ

 .)1123، 8الوافى، كاشاني، ؛ 76، شماره 21، 3شيخ طوسى، تهذيب الأحكام، ( »نفر است

ع الْقـَو  «: عليـه السـلام كـه فرمـود     صحيحه منصور بن حازم از امام صادق - 6   م يـوم  يجمـ
عمهالج سَإِذا كانُوا خمه سَنْ خموا، فإَنِْ كانُوا أَقلَّ مفمَازاده عمفَلا جه عمالْجو ،مَلهه ِواجبلى كـُلِّ   هع

سيها إلّا خَمف النَّاس ذَرعلا ي دأَحرْأَ: هْالمرِ ه بِى ، والمْملُوك، والْمسافرُ، والمْرِيض والْمـ در « »يض والصـ
، پـس  )كنند نماز جمعه را اقامه مى(آيند وقتى كه پنج نفر يا بيشتر شدند  روز جمعه مردم گردهم مى

اگر كمتر از پنج نفر بودند براى آنان نماز جمعه نيست، نماز جمعه بر همه مردم واجب است، مـردم  
شـيخ طوسـى،   ( »برده، مسافر، بيمار و نابالغزن، : جز پنج گروههب. در اقامه نماز جمعه معذور نيستند

 .)1122، 8الوافى، كاشاني، ؛ 636، شماره 239، 3تهذيب الأحكام، 

 :كند كه آن حضرت فرمود عليه السلام روايت مى صحيحه عمر بن يزيد كه از امام صادق - 7

 »ْليةٍ وماعى جلُّوا فصْةِ فَليعمالْج موةً يعبسٍ      إِذا كانُوا سلـى قَـوأُ ع ةَ ويتَوكَّـ رْد والْعمامـ لبْسِ البْـ
لَ الرُّكـوعِ   أَوعصاً وليْقْعد قَعدةً بينَ الخُْطبْتيَنِ ويجهرُ باِلْقرَاءةِ و يقنُْت فى الرَّكْعةِ الـْأوُلى منهْمـا    »قبَـ

) امام جماعت(به جماعت بخوانند و ) را نماز جمعه(جمعه هفت نفر اجتماع كنند، بايد هرگاه در روز«
يا عصايى تكيه كند و ميان دو خطبه اندكى بنشـيند و  ) سلاح(كمانلباس برْد و عمامه بپوشد، و بر 

شـيخ  ( »ت نماز را بلند بخواند و در ركعت اول از آن دو ركعت پيش از ركـوع، قنـوت بجـا آورد   ئقرا
 .)1124، 8فى، الواكاشاني،؛ 245، 3طوسى، تهذيب الأحكام،  

كنـد كـه    عليه السلام روايـت مـى   كه از امام صادق) بقبْاق(صحيحه فضل بن عبدالملك - 8 
وا إِذا  ] هالجْمع[صلُّوا  هإِذا كانَ قَوم فى قَريْ«: فرمود أَربع ركَعات، فإَنِْ كانَ لهَم منْ يخْطبُ بهِمِ جمعـ

سَكانُوا خمإِ هنِنَفَرٍ، وَتيْكانِ الْخطُبمنِ لَتيكْعر َلتعاى بودنـد چهـار    هرگاه گروهى در دهكـده «»نَّما ج
خطبه بخواند نماز جمعه بخوانند اگر ) كه بتواند براى آنان(اگر كسى باشد) ولى(ماز بگزارند، ركعت ن

، 3ب الأحكـام،  شيخ طوسى، تهذي. (.پنج نفر باشند، فقط دو ركعت قرار داده شده به خاطر دو خطبه
 .)420، 1الاستبصار، ؛ 239

   هسألَتُْه عنْ أنُاسٍ، فى قَرْي: صحيحه محمد بن مسلم، عنْ أَحدهماعليهما السلام قال - 9  
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عمْلُّونَ الجصلْ يهه ماعج؟ه 

 .)238، 3تهذيب الأحكام، شيخ طوسى، (» نَعم ويصلُّونَ أَربعاً إِذا لمَ يكنُْ منْ يخْطبُ«: قالَ 

عليهمـا السـلام    صـادق جعفر باقر و محمد از محمد بن مسلم روايت شده كه از يكى دو امام  
 پرسيدم از مردمى كه در روستايى هستند، آيا جمعه را به جماعت بخوانند؟

 .اگر كسى نبود كه خطبه بخواند نماز چهار ركعتى بخوانند) اما(آرى، : فرمود 

 ـ هالجْمع«: زراره از امام باقرعليه السلام كه فرمود صحيحه - 10  لَّى     هواجبِ نْ إنِْ صـ علـى مـ
رِ   ، وكانَ رسولُ اللَّههفىِ أَهله أَدرك الجْمع هالْغدَا صلى االله عليه وآله إنَِّما يصلِّى الْعصرَ فىِ وقتْ الظُّهـ

إِذا قَضَو امِ كَىَلافىِ سائرِ الْأيا الصه ولِ اللَّهسر علِ،    م لَ اللَّيـ صلى االله عليه وآله رجعوا إلِى رِحالهمِ قبَـ
  .)240، 3شيخ طوسى، تهذيب الأحكام، (»هإلى يومِ الْقيام هوذلك سنَّ

نماز جمعه بر كسى واجب است كه اگر نماز صبح را در ميان اهل خود بخواند نمـاز جمعـه را    
كند، رسول خداصلى االله عليه وآله چنين بود كه نماز عصر را در وقت ظهـر سـاير روزهـا     ىدرك م

ارد تا مردمى كه نماز را بـا رسـول خداصـلى االله عليـه وآلـه بجـا       ذگ مى) قبل از عصر ساير روزها(
ز مقدم داشتن نماز عصـر در رو (هاى خود برگردند، و اين  شب به خانه) فرارسيدن(اند، پيش از  آورده
 .تا روز قيامت سنت است) جمعه

ثلاَثَ  همنْ ترََك الْجمع«: صحيحه ابى بصير و مسلم از امام باقرعليه السلام كه فرمود - 11 
ترك كند ) بدون عذر موجه(سى كه نماز جمعه را سه بار پياپىك« .»طبَع اللَّه على قلَبِْه هجمعٍ متَوالي

؛ شيخ طوسى، تهـذيب  276صدوق، ثواب الأعمال، (»زند بر دل او مى )غفلت و تيرگى(خداوند مهر 
  .)238، 3الأحكام، 

 ـ    ... «: صحيحه زراره از امام باقرعليه السلام كه فرمود - 12  رِ عل نْ غيَـ لٌ مـ  هفَإنِْ تـَرَك رجـ
چنانچه مـردى  «»إلِاّ منافقٌ هعلَّثَلاثَ جمعٍ فَقدَ تَرَك ثلاَثَ فرَائض، ولا يدع ثلاَثَ فرَائض منْ غيَرِ 

را تـرك كـرده   ) از فرائض الهى(از جمعه را ترك كند، سه فريضهبدون علتّ سه جمعه پى در پى نم
، ...صدوق، ثواب الأعمـال (»كند مگر اين كه منافق باشد و سه فريضه را بدون عذر موجه ترك نمى

 .)4، 5 ،؛ حرّ عاملى، وسائل الشيعه276



  
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

جمع
از 
م نم

حك
ني
شا
 كا
ض

 في
گاه

ديد
 از 

ه
 /

 

89  

عليه السلام على صلاةِ الجمعـة حتـّى ظنَنَـْت     حثَّنا أبو عبداللَّه«:گويد مىزراره  صحيحه - 13 
فقلت هيأن نأَت ريدفَقال: أنّه ي ،كَليو عْكمُ«: نَغدْندع تَنيشيخ طوسى، تهذيب الأحكـام،  (» لا إنِمّا ع

 .)12، 5؛ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، 239، 3

خواهد بـه   لام ما را به نماز جمعه ترغيب نمود، تا اين كه پنداشتيم كه مىعليه الس امام صادق 
نه، مقصـودم  : رسيم، فرمود بامدادان به خدمت مى: حضور آن حضرت برسيم از اين رو عرض كردم

 .پيش خودتان است

 :موثقه عبدالملك، از امام باقرعليه السلام روايت كرده كه آن حضرت فرمود - 14 

 »ي ُثْلكلِّ فَريِضَمصي َلمو كلهه ا اللَّهَقال» فَرَضه :أصنعُ؟ قال: قلت ـ «: فكيف  ماعلُّوا ج » هصـ
 .)638، 239، 3شيخ طوسى، تهذيب الأحكام، ( هالجمع هيعنى صلا

 .خواند اى را كه خدا آن را واجب نموده نمى شود و نماز فريضه مانند تو هلاك مى 

 .به جماعت بخوانيد، يعنى نماز جمعه را: كنم؟ فرمود چه كار: عرض كردم 

عليه السلام درباره نماز جمعـه پرسـيد كـه آن     حسنه محمد بن مسلم كه از امام صادق - 15 
ه    تَجبِ على منْ كانَ منهْا على رأْسِ فَرْسخيَنِ، فـَإنِْ زاد علـى ذ  «: حضرت فرمود ك فلََـيس عليَـ لـ

شَى 240، 3؛ شيخ طوسى، تهذيب الأحكام، 419، 3، الفروع من الكافى، كلُينى(»ء(. 

نماز جمعه بر كسى كه سر دو فرسخى است واجب است اما اگـر بـيش از ايـن باشـد واجـب       
  .نيست

 

 احكام مستفاد از روايات مزبور -6 

 دارد» وجـوب «و » فـرض «وجوب نماز جمعه كه در برخى از روايات ياد شده، تعبير بـه   - 1 
از پيامبرصـلى االله عليـه وآلـه و     3و  1 ،2كه صريحاً دلالت بر وجوب آن دارد، مانند روايات شماره 

 .عليهم السلام از امامان معصوم 15و  1، 2، 3، 6، 10روايات شماره 

 .9و  8عموميت وجوب نماز جمعه بر اهالى شهر و روستا مانند شماره  - 2 

عليه السلام يا امام اصل، ماننـد شـماره    دن به امام معصومو مقيد نبو» امام«اطلاق لفظ  - 3 
 .7و  3، 4
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عليه السلام يـا اذن از جانـب او ماننـد     مشروط نبودن، اقامه نماز جمعه به حضور معصوم - 4 
 .3شماره 

 .14و  13ترغيب و تشويق به برگزارى نماز جمعه، مانند شماره  - 5 

، از پيامبرصـلى االله  5و  3، 4ماننـد روايـات شـماره    هشدار و تهديد بر ترك نماز جمعه،  - 6 
 .عليهم السلام ، از امامان معصوم14و  11، 12عليه وآله و شماره 

 .8و  3، 4، 5، 6لزوم اجتماع دست كم پنج نفر براى برگزارى نماز جمعه، مانند شماره  - 7 

 .15و  1تعيين حد فاصل ميان نمازهاى جمعه مانند شماره  - 8 

 .7، مانند شماره ... استگى امام جمعه به پوشش لباس مناسب و آر - 9 

از پيامبرصـلى   2كسانى كه از شركت در نماز جمعه معاف هستند مانند روايـت شـماره    - 10 
  .عليهم السلام ، از امامان معصوم9و  1، 2، 6االله عليه وآله و شماره 

 

 ديدگاه فيض كاشانى   -7

به آيات و روايات يادشده قائل به وجوب تعيينـى نمـاز جمعـه    مرحوم فيض كاشانى با استناد  
كاشـاني،  (»الـوافى «نوشـته و نيـز در كتـاب    » بالشهاب الثاق ـ«شده و رساله مستقلّى تحت عنوان 

تهـذيب  «و » مـن لا يحضـره الفقيـه   «، »كـافى «، پس از نقل رواياتى از كتـاب  )1127، 8 الوافي،
 –مستفيضه بر وجوب تعيينى نماز جمعه بر هـر مسـلمانى   نويسد كه دلالت اين اخبار  مى» الأحكام

روشن است، بدون اين كه وجوب آن، مشروط  -اند  شده ءجز كسانى كه به موجب روايات، استثناهب
جز همان شروطى كه در ساير نمازهاى يوميه تعيين شده است و بدون ايـن كـه   هبه شرطى باشد ب

ب آن منوط به حضور معصوم يا اذن از جانب او باشـد  وجوب آن تخييرى باشد و بدون اين كه وجو
شود مگر ايـن كـه    ها مىها و مكانو از طرفى اوامر شرعى، شامل تمامى اشخاص در تمامى زمان

 .دليل خاصى بر عدم شمول و عموم باشد

  منابعفهرست 
  .قرآن كريم. 1

   .م1979 /ه1399ار صادر، لبنان، يخ، دالتارالكامل فى، محمدبنعلىابن اثير، ابوالحسن عزّ الدين .2 
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ق، السـرائر الحـاوى لتحريـر الفتـاوى،     .ه 598ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد بن ادريس حلّى، متوفـاى  . 3
 .تاجا، بي، بيمؤسسه نشر اسلامى

ابـن ماجـه، دارالكتـب     ، سننَ)ق. ه  207 - 275(ابن ماجه، حافظ ابو عبداللَّه محمد بن يزيد بن ماجه قزوينى  . 4 
چاپ دوم، م2004 -ق . ه  1425لبنان،   ،، بيروتهالعلمي. 

 ـ . ه  218، متوفـاى  الملك بن هشـام بـن ايـوب حميـرى    ابن هشام، ابو محمد عبد . 5 تحقيـق  هق، السـيرة النبّوي ،
 .ق. ه  1355مصطفى السقّا ابراهيم الأبيارى، عبدالحفيظ شلبى، چاپ مصر، 

لبنـان،  ، يروت، بهق، سننَ أبى داود، دارالكتب العلمي. ه  275، متوفاى شعث سجِستانىحافظ سليمان بن اَ ابوداود، .6
 .چاپ دوم، م 2005 -ه   1426

، مؤسسـه نشـر   هالطّـاهر  هفـى أحكـام العتـر    هق، الحدائق النّاضـر . ه  1186بحرانى، يوسف بن احمد، متوفاى  . 7 
ه قم، اسلامى، وابسته به جامعه مدرق. ه  1414سين حوزه علمي. 

 ـ   . ه  297ترْمذى، ابوعيسى محمد بن عيسى بن سورة ترمذى، متوفـاى   .8  ـذى، دارالكتـب العلميـننَ الترمهق، س ،
 .چاپ اول، م2003ق . ه  1424لبنان،  -بيروت 

 ـ ، تحقيق و نشر مؤسسه نشر اس ـهالجمع هق، صلا. ه  1406حائرى، مرتضى، متوفاى  .9  ه جامعـه  لامى، وابسـته ب
 .، چاپ اولق. ه  1409، مدرسين حوزه علميه قم

 ـ   هق، وسائل الشيع. ه  1104حرّ عاملى، محمد بن حسن، متوفاى  .10   ه، تحقيق عبـدالرّحيم ربـانى شـيرازى، مكتب
چاپ دوم ،ق. ه  1385 ، تهران،هالإسلامي. 

الينـابيع   ه، الكافى فـى الفقـه، ضـميمه سلسـل    )ق. ه  347 - 447(صلاح تقى الدين ابن نجم الدينحلبى، ابوال .11 
س -، به كوشش على اصغر مرواريد، بيروت هالفقهيچاپ اول، ق. ه  1410، هفقه الشيع هلبنان، مؤس. 

 12. بهلى، وينير هالزُّحلبنان ،، دارالفكر المعاصر، بيروتالزحّيلى، التفسير الم. 

، تهذيب الأحكام، تحقيق سـيد  )ق. ه  385 - 460(فه، ابوجعفر محمد بن حسن طوسىائشيخ طوسى، شيخ الط .13
چاپ چهارم، ش. ه  1365، هحسن موسوى خرسان، دارالكتب الإسلامي. 

ق، ثواب الأعمال و عقـاب الأعمـال،   . ه  381صدوق، ابوجعفر محمد بن على بن حسين بابويه قمى، متوفاى  .14 
 .ق. ه  1391الصدوق، چاپخانه حيدرى، تهران  هر غفّارى، مكتبتصحيح و تعليق على اكب

 .چاپ اول، ش. ه1372 السلام، نشر صدوق،أخبارالرِّضاعليهعيونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، .15

 ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  .16  ارى، مؤسسـه نشـر   من لا يحضره الفقيه، تصحيح و تعليـق علـى اكبـر غفّ
 .چاپ دوم، ق. ه  1404 به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،اسلامى وابسته 

، المعجـم الكبيـر، تحقيـق حمـدى     )ق. ه  260 - 360(ابوالقاسم سليمان بـن احمـد طبرانـى   طبَرانى، حافظ  . 17 
 .ق.ه  1404إحياء الترُاث العربى،  عبدالمجيد السلفى، دار
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الأعملـى   هنشـورات مؤسس ـ ، تـاريخ الأُمـم والملـوك، م   )ق. ه  224 - 310(محمد بن جريـر طبَرى، ابوجعفر  .18 
 .چاپ چهارم، ق. ه  1403لبنان،  ،بيروتللمطبوعات،

 هق، مدارك الأحكام فى شرح شرائع الإسلام، تحقيـق مؤسس ـ . ه  1009، متوفاى عاملى، سيد محمد بن على .19 
 .چاپ اول، ق. ه  1410ترُاث، مشهد مقدس،  عليهم السلام لإحياء ال آل البيت

آل  هالفقهاء، تحقيـق مؤسس ـ  ه، تذكر)ق. ه  648 - 726(حسن بن يوسف  بن على بن مطهرعلّامه، ابومنصور  .20 
 .چاپ اول، ق. ه  1414عليهم السلام لإحياء التُّراث، قم،   البيت

تقرير درس آيةاللَّه العظمـى سـيد ابوالقاسـم    (الوثقى هلعروغروى، ميرزا على غروى تبريزى، التنقيح فى شرح ا .21 
 .چاپ سوم، ق. ه  1410، دارالهادى للمطبوعات، قم، )خويى

العينـى، بـه    هالجمع ـ ه، الشهّاب الثاقب فى وجـوب صـلا  )ق. ه  1007 - 1091(محمد محسن ،فيض كاشانى .22 
 .چاپ دوم، ق. ه  1401كوشش رؤوف جمال الدين، قم، 

السلام، اصفهان، تحقيق و تصحيح عليه الإمام أميرالمؤمنيثن على هالوافى، مكتب ،.ــــــــــــــــــــــــــــــــ .23 
 .چاپ اول، ق. ه  1406ضياءالدين،

ق، الفروع من الكافى، . ه  229الإسلام ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى، متوفاى  هكُلَينى، ثق .24 
 .ق. ه  1391، هالإسلاميدارالكتب 

داراحيـاء التُّـراث   ، بحـارالأنوار،  )ق. ه  1037 - 1110(مد باقر، معروف بـه علّامـه مجلسـى   مجلسى، مولى مح .25 
 .چاپ سوم، ق. ه  1403لبنان،  ،العربى، بيروت

، ش.ه  1362لاميه، تهران، العقول فى شرح أخبار آل الرّسول، دارالكتب الإس همرآ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــ .26
 .چاپ اول

 ـ   . ه  261مسلم نيَشابورى، مسلم بن حجاج قُشيَرىِ نيشابورى، متوفـاى   .27 هق، صـحيح مسـلم، دارالكتـب العلمي ،
 .چاپ چهارم، م 2006 -ه 1427لبنان،  ،بيروت

، هالمقنع ـ. ق. ه  413د، متوفـاى  ، مشـهور بـه شـيخ مفي ـ   ان عكبـرىِ مفيد، ابوعبداللَّه محمد بن محمد بن نُعم .28 
 .ق. ه  1417مؤسسة نشر الاسلامى، 

  .تاجا، بيبي، 28 لدزحيلى، التفسير المنير، ج .29
  

   
 


